دوستی جوان، فرهیخته (به معنای بسیار کتاب خوانده و صاحب نظر) و عزیز، که خود را عمیقاً مارکسیست می داند و در پاریس زندگی می کند، عکس شاهزاده رضا پهلوی را در پای دیوار ندبه (دیوار غربی معبدی که 2500 سال پیش به دستور کورش بزرگ در اورشلیم ساخته شده بود) برایم فرستاده و نوشته است: «تفاوت دیوار ندبه با چاه جمکران چیست؟» 
برایش می نویسم: « منافع سکولار دموکراسی! شما سکولار فلسفی هستید نه سکولار سیاسی. اما درک وجود داشتن "مسلمان سکولار" یا "دیندار سکولار" نباید چندان مشکل باشد». 
می نویسد: «متوجه فرمایش شما نشدم. الان شما ایران بروید، برای جلب طرفدار سیاسی، جمکران تشریف می برید؟ در ضمن اولین بار است که درباره تمایزی بین سکولاریسم سیاسی و فلسفی می شنوم. مبنای این تمایز چیست؟» 
فرصت ندارم مفصلا توضیح دهم. پس لینک مقاله ای که 13 سال پیش با عنوان «راه حلی به نام سکولاريسم سياسی؟» (+) نوشته ام را برایش می فرستم و بکارهای دیگرم مشغول می شوم. 
اما هر دقیقه که می گذرد بیشتر به این فکر می کنم اگر دوست فرهیخته و کتاب خواندهء من متوجه حرف من نشود تکلیف آن همه آدمی که این دو نوع سکولاریسم را با هم اشتباه گرفته اند چه می شود؟ مثلاً چگونه باید توضیح داد که می شود سکولار بود و، در عین حال، به خدا و ماوراء طبیعه هم اعتقاد داشت یا نداشت؛ چرا که این دو موضوع ربطی بهم ندارند.
بی اختیار یاد آشنای 55 سال پیشم، میرحسین موسوی، می افتم که در همان اوان تشکیل رژيم اسلامی، بعنوان نخست وزیر رژيم، به ترکیه رفته بود و در آنجا از اجرای پروتکل تشریفاتی ترک ها سر باز زده و حاضر نشده بود که بر مزار کمال آتاتورک (آتا تورک یعنی پدر ترک ها) حضور یافته و دسته گلی بگذارد. گفته بود آتاتورک سکولار بوده و من بر مزار یک شخصیت سکولار گل نمی گذارم. فکر می کنم آیا واکنش این دوست جوان من به عکس شاهزاده در پای دیوار ندبه شبیه واکنش میرحسین در مورد رفتن به مزار کمال آتاتورک نیست؟ آیا نه اینکه میرحسین هم می پندارد که سکولار بودن یعنی دین و ایمان نداشتن و از اجرای مناسکی که برای میزبانان ما اهمیت دارد خودداری کردن؟
بی اختیار یاد کورش بزرگ هخامنشی می افتم که دو و نیم هزاره پیشتر، وقتی فاتحانه وارد بابل می شود به سربازان اش دستور می دهد که مزاحم احدی نشوند و خود به معبد اهل بابل می رود و به خدای آنان احترام می گذارد، بی آنکه اهل مذهب آنها باشد و خدای آنان را بپرستد و یا اصلا اهل ایمان و اعتقاد نباشد، چه «اهورا مزدا» و چه «مردوک».

آنگاه خیالم به سوی دویست سال پیش سر می کشد و به کتاب هائی می اندیشم که در کتابخانهء «اسمیتیونین» در پایتخت ایالات متحده نگاهداری می شوند؛ کتاب هائی بازمانده از پدران بنین گزار ایالات متحده. آناه پیش از دست زدن به نوشتن اعلامیه استقلال امریکا قرار می گذارند که همگی دو کتاب را بخوانند. یکی «شاهزاده» نوشته ماکیاولی ایتالیائی و یکی هم «تربیت کورش» نوشتهء گزنفون یونانی. کتاب ها در ویترین موزه گشوده اند و بازدید کننده می تواند ببیند که «پدران امریکا» در حاشیء کتاب ها یادداشت هائی گذاشته اند که نشان از خواندن کتاب ها و دقت در مفاد آنها دارند.

از آن موزه خیالم به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک می رود که در کنار در ورودی اش نمونه ای از منشور کورش و کتاب دربارهء او را گذاشته اند و صدای راهنما در گوشم می پیچد که می گوید این ویترین به وارد شوتدگان به تالار شورای امنیت می گوید که مردم جهان گوناگون اند و راز همریستس مسالمت آمیزشان پذیرش این گوناگونی و احترام گذاشتن به باورهاشان است.
